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 1 سبك لباس هنرمندان خانه تئاتر در آلمان پس از جنگ جهاني دوم

 26/09/1398 تاريخ دريافت: 2 منتظري الناز
 1399 /12/06 :پذيرشتاريخ   3 سرخهمريم مونسي 

 
 چكيده

ها است. هنرمندان اين  لباس هنرمندان، نه صرفا پوششي ويژه حرفه هنرمندي، بلكه لباسي مختص شخصيت آن
گزينند، تا خود را به جامعه مورد نظر معرفي كنند. اين مساله در مورد هنرمندان آلمان، به ويژه، پس  لباس را برمي

هاي اجتماعي  تاثير از پديده پردازان بر اين باورند كه پوشش بي م نيز صادق بوده است. نظريهاز جنگ جهاني دو
پس ويژه،  شناسان، به نيست. از اين رو، پرسش پژوهش حاضر آن است كه: تاثير رويدادهاي اجتماعي از منظر جامعه

هاي اين پژوهش با  يست؟ دادهجنگ جهاني دوم بر تغييرات سبك لباس هنرمندان خانه تئاتر در آلمان چاز 
دهند كه، پس  ها نشان مي اند. يافته تاريخي گردآوري شده -اي و با روش تحليلي كتابخانه -استفاده از شيوه اسنادي
تدريج، تغييراتي در سبك پوشش هنرمندان آلماني به وجود آمد كه به اعتقاد ما، احتمالا،  از جنگ جهاني دوم، به

پردازان حوزه اجتماعي بر اين  ي از رويدادهاي اجتماعي باشد. دوركيم، بورديو و گيدنز، نظريهتواند ناشي از برخ مي
تواند بر سبك لباس نيز تاثير بگذارد. به اعتقاد دوركيم و بورديو، افراد به  در جامعه مياجتماعي باورند كه، تغييرات 

هاي  چارچوب از پيش مشخص شده به انتخاب پردازند؛ بلكه در يك صورت آزادانه و فردي به انتخاب لباس نمي
دهد، اما معتقد است  تري مي اگرچه به آزادي فردي اهميت بيشنيز كنند. گيدنز  محدود در گزينش لباس اقدام مي

پردازان  تاثير نيستند. به اين ترتيب و با استفاده از ديدگاه اين نظريه هاي انساني بي كه حوادث اجتماعي بر فعاليت
هايي را در عرصه و صحنه  گفت كه اتفاقات پس از جنگ، باعث شد تا هنرمندان خانه تئاتر در آلمان، لباستوان  مي

ترين جذبه و شادي را براي تماشاگران به همراه داشته باشد. اين انتخاب، غالبا، از  بازيگري انتخاب كنند كه بيش
گاهي ناآگاهانه در جهت بهبود وضعيت روحي  طريق رنگ، طرح، مد و ... عملياتي شده و به صورت عامدانه يا

 شهروندان جامعه آلماني تدارك ديده شده است.  
 فرهنگي، هنرمندان صحنه تئاتر، جنگ جهاني دوم -سبك پوشش، تحولات اجتماعي كليدي: واژگان

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2020.29495.1472 

 elnazmontazeri.em@gmail.com الزهرا، تهران ايران، نويسنده مسئول.  دانشگاه هنر، دانشكده لباس، و پارچه طراحي ارشدكارشناس  2. 
 m.mounesi@alzahra.ac.ir، تهران، ايران. دانشگاه الزهرا ،دانشكده هنر ،گروه طراحي پارچه و لباساستاديار  3. 
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   مقدمه
پوشش، از جمله اولين عناصري است كه از ابتدا، 

ها از  انسانهمراه انسان بوده است. به اين معنا كه 
حتي  -اند و همواره ها داراي پوشش بوده نخستين زمان

اند و از طريق  به آن توجه داشته -ترين ابزارها با ابتدايي
نمايش  آن، به نوعي هويت خويش را به

). به اعتقاد 108: 1396سرخه،  اند(مونسي گذارده مي
پوشش،  3و گيدنز، 2بورديو 1محققاني نظير دوركيم،

فرهنگي است و مانند هر عنصر -تماعييك پديده اج
پذيرد. جنگ از جمله  ديگر، از تحولات جامعه تاثير مي

اين تحولات است كه در طي تاريخ، بر پوشش و لباس 
ها تاثير گذارده است. به عنوان مثال، براساس  انسان

ديده در  مردم آسيبهاي تاريخي،  برخي از گزارش
سبك پوشش  جنگ، گاهي، دچار تغييراتي در نحوه و

شدند كه اين تغييرات ناشي از ورود آداب و  خود مي
رسوم جديد و تغيير رسوم گذشته بوده است. با توجه به 
اين كه جنگ جهاني دوم، از نگاه محققاني نظير تالن، 

ها تلقي  آخرين پديده عظيم نظامي ميان انسان
توان به مطالعه آثار ناشي از آن بر سبك  گردد، مي مي

اخت. در واقع، در اين جا، سوال اين است كه پوشش پرد
هاي پوشش  جنگ جهاني دوم چه تغييراتي را در سبك

مداران، هنرمندان  هاي مختلف جامعه نظير سياست گروه
و ... بر جاي گذاشته است. به ويژه، سبك و نحوه پوشش 

ها  تواند موضع پرسش باشد. زيرا آن هنرمندان مي
زواياي سياسي، بلكه  مداران، نه به برخلاف سياست

نگرند  هاي فرهنگي و اجتماعي قضيه مي تر به جنبه بيش
ها را دنبال  و در واقع، به اعتقاد تالن، از نگاه مردم پديده

كنند. اين پژوهش بر اساس همين مساله، طراحي  مي
كوشد نشان دهد كه هنرمندان خانه تئاتر در  شده و مي

رات ناشي از جنگ آلمان، چه تحولاتي را در نتيجه تاثي
به صورت آگاهانه يا غيرارادي در پوشش خود ايجاد 

ها و رويكردهاي  اند؛ اين تحولات براساس ديدگاه كرده
اند. اين  نظري دوركيم، بورديو و گيدنز طراحي شده
تواند اغلب  محققان بر اين باورند كه تحولات جمعي مي

 ها متاثر سازد. هاي فردي را در زندگي انسان زمينه
ها در انتخاب سبك و  ها، انسان براساس اين نظريه

كنند؛  پوشش خويش به صورت كاملا ارادي عمل نمي
بلكه از حوادث و وقايع اجتماعي و فرهنگي مختلف، 

گيرند؛ با اين وجود اين  نظير جنگ و ... نيز تاثير مي
تاثيرگذاري هميشه آگاهانه نيست. از ميان اين 

اه والاتري براي فرد قايل پردازان، گيدنز جايگ نظريه
شود و معتقد است اگرچه تحولات به صورت  مي

ها  ناخودآگاه نيز بر افراد و سبك زندگي و پوشش آن

گذارند، اما اين تاثيرگذاري، هميشه هم  تاثير مي
ناآگاهانه نيست؛ و گاهي، افراد به صورت هدفمند و 
غيرمستقيم نيز تاثيرات دريافت شده از يك پديده نظير 

). در اين Tolen, 2016: 16دهند( جنگ را نشان مي
هاي ناخودآگاهانه و  جنبه ،ايم پژوهش ما كوشيده

غيرمستقيم پديده اجتماعي جنگ را بر پوشش 
ها را  هنرمندان در صحنه نمايش آشكار كرده و تلاش آن

هاي مردم روشن  براي كاستن از مشكلات و نگراني
 نماييم. 

 روش تحقيق
صورت كيفي به شيوه اسنادي و با پژوهش حاضر به 

تاريخي انجام شده است. منظور اين  -رويكرد تحليلي
هاي تاريخي و با تحليل كيفي  رجوع به دادهبا است كه 

هاي  ايم به پرسش هاي به دست آمده، كوشيده داده
تاريخي، رويكردي  -يپژوهش پاسخ دهيم. رويكرد تحليل

هاي كمي  ههاي كيفي، در مقابل شيو متعلق به شيوه
آوري به تحليل  محققان به جاي رويدر آن،  است؛ كه

هاي  پردازند كه از داده آماري، به تحليل مقولاتي مي
اند؛ در واقع در شيوه  استخراج شده توصيفي يا تاريخي

هاي به  تاريخي، محقق رويكردي تحليلي را در قبال داده
كوشد با نگاهي جديد  كند و مي دست آمده اتخاذ مي

هاي از پيش موجود، تحليلي بالاتر از آن  سبت به دادهن
ارائه نمايد؛ كه اين امر، منجر به توليد نگرش جديد 

گردد. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر، صحنه تئاتر  مي
در جامعه آلمان پس از جنگ جهاني دوم و مقايسه آن 

 باشد. هاي قبل و حين جنگ مي با دوره
 پيشينه مطالعاتي 

انجام شده در زمينه مساله پژوهش نشان تحقيقات 
اي در اين رابطه  دهد كه تاكنون مطالعات گسترده مي

صورت نگرفته است؛ اما برخي از تحقيقات با توجه به 
پردازاني نظير دوركيم، وبر، ماركس و ...  ديدگاه نظريه

چنين، سبك  كه سبك زندگي و هم اند بيان كرده
ريانات اجتماعي تاثير پوشش به عنوان جزيي از آن، از ج

) در پژوهشي، كه 2016عنوان نمونه، فولي( پذيرند. به مي
 به صورت جانبي به مساله پوشش پرداخته است، نشان

گاه در طي زندگي خود از  ها هيچ دهد كه انسان مي
اند؛ بلكه  بهره نبوده بي  تاثيرات اجتماعي در پوشش

ير گرفته و اي از جريانات اجتماعي تاث هر دورهها در  آن
اند. با اين  بر همان اساس به تعيين پوشش خود پرداخته

پژوهش تنها به صورت كلي به بيان وجود، اين 
هايي در باب تاثيرگذاري مكان بر پوشش پرداخته و  نظريه
دهد؛ تا از طريق آن، بتوان مدعايي  به دست نمياي  داده

ي محمد 4دست آورد. هاي ارائه شده به براي تاييد نظريه
محيط زيست و اهميت آن در «)، در پژوهش 1398(
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 ها از نخستين نشان داده كه پوشش انسان» ايران
محيطي،  -روزهاي خلقت، وابسته به شرايط مكاني

با اين وجود، مساله سياسي و اجتماعي بوده است. 
اصلي در اين پژوهش، بيان كلي تاثيرات محيط بر 

در نحوه  هايي كه در طي زمان پوشش بوده و تفاوت
لباس افراد به وجود آمده تشريح نشده است. سرانجام، 

تاثيرپذيري لباس از «)، در تحقيق 2014( 5مرون
ها،  نشان داده است كه انسان» رويدادهاي اجتماعي

پوشش و سبك آن  برخلاف تصور خود در انتخاب
ها در يك قالب مشخص،  چندان آزاد نيستند، بلكه آن
ها  زنند؛ با اين حال، آن ميدست به انتخاب و گزينش 

در  6ممكن است خود از اين تاثيرگذاري مطلع نباشند.
در زمينه هاي صورت گرفته  چه از پژوهش مجموع، آن

آيد،  تاثيرگذاري اجتماع بر سبك پوشش به دست مي
كه از  حاكي از بيان كلي اين تاثيرگذاري است؛ در حالي

اثيرگذاري، مربوط به آن، از جمله نحوه تبيان جزييات 
ميزان تاثيرگذاري، چگونگي عملكرد و تاثيرگذاري و ... 

ها پرداخته  در پژوهش ما قرار است به آن غفلت شده كه
كوشند،  شود. در واقع، در اين پژوهش، محققان مي

اجتماعي نظير جنگ جهاني  نشان دهند كه، يك واقعه
در  -ترين رويداد نظامي قرن حاضر عنوان بزرگ به -دوم
ترين تاثيرات را از جنگ  ري نظير آلمان كه بيشكشو

پذيرفته است، چگونه سبك و نحوه پوشش هنرمندان 
اين كشور را براي تغيير نسبي وضعيت موجود متاثر 

 ساخته است؟
 چارچوب نظري پژوهش 

پرداز اجتماعي،  شناس و نظريه عنوان جامعه دوركيم، به
جامعه  بر اين باور است كه تصميمات فردي تحت تاثير

انديشند  گيرد و افراد برخلاف تصور خود كه مي قرار مي
گيرند، تحت تاثير  به صورت كاملا فردي تصميم مي

عنوان يكي  وجدان جمعي جامعه قرار دارند. دوركيم، به
شناسان فرانسوي، بر اين باور است كه  از اولين جامعه

بسياري از اعمال فردي، تحت الگوهاي كلاني قرار 
شيوه و نحوه رفتار مربوط به آن زمينه را  دارند كه
پارچه  ها به صورت نسبتا واحد و يك ن براي آ

تر  ). از نگاه وي، كم145: 1393 7گزيند(كوزر، برمي
توان يافت كه در آن، فرد از اجتماع تاثير  كنشي را مي

نپذيرد. اين ديدگاه دوركيم اگرچه مورد مخالفت برخي 
اما بسياري از محققان وي  از جامعه شناسان قرار دارد،

چنان  دانند و هم شناسي معاصر مي را پيشگام جامعه
هاي مختلف مورد  هاي وي را در زمينه ديدگاه
 دهند.  برداري قرار مي بهره

شناس ديگر، پس از مرور نظريات  بورديو جامعه
پردازد،  گوناگون، اگرچه قدري با دوركيم به مخالف مي

كند و معتقد  او را تاييد مي اما در نهايت، ديدگاه كلي
اي  تاثير از جامعه ها به صورت كامل بي است كه انسان

كنند، نيستند. به اعتقاد وي، شايد  كه در آن زندگي مي
اي  ميزان تاثيرپذيري افراد از يك جامعه، به آن اندازه

كند نباشد، اما اين مساله، به آن  كه دوركيم بيان مي
اثر است. بر اين  فرد بيمعنا هم نيست كه جامعه بر 

اساس، وي در نهايت معتقد است كه تمام افراد در هر 
شرايطي كه قرار داشته باشند از ساختارهاي يك 

پذيرند. تفاوت ديدگاه بورديو و دوركيم  جامعه تاثير مي
در آن است كه بورديو، معتقد است جامعه به واسطه 

عبارت  گذارد و به اين تاثير را بر فرد ميساختارهايي 
گيرد. بورديو  واسطه صورت نمي ديگر، اين تاثيرگذاري بي

داند و  را شامل سازمان جامعه مي نهادهاي واسطه
معتقد است بسياري از ساختارهاي كلان، تاثيرات خود 

 كنند.  ها بر ديگران تحميل مي را از طريق سازمان
پرداز در عرصه  گيدنز آخرين و متاخرترين نظريه

اي اجتماعي بر زندگي افراد است كه تاثيرگذاري فض
نسبتا ميانه را در پيش گرفته است. وي بر اين اي  نظريه

اي متعادل و  باور است كه ميان فرد و جامعه، رابطه
دارد. بنابراين، گيدنز بر خلاف دوركيم،  دوسويه وجود

معتقد است كه علاوه بر اين كه جامعه بر فرد تاثير 
پذيرد. او مانند بورديو بر  مينيز گذارد از آن تاثير  مي

اين باور است كه تاثيرگذاري جامعه بر افراد به واسطه 
گيرد با اين وجود، وي  مي ساختارهاي جامعه صورت

هاي  معتقد نيست كه اين ساختارها تنها شامل سازمان
اند، بلكه معتقد است علاوه بر اين ساختارها،  جامعه
اين ميان حضور نهاد نيز به نوعي در  هاي مردم شركت

دارند و به عنوان عاملي واسطه ميان مردم يك جامعه 
 كنند.  و ساختارهاي آن عمل مي

شناسان بر اين باورند كه تلاش  در مجموع، اين جامعه
پوشش در جامعه، نه به صورت  براي بهبود وضعيت

عامدانه، بلكه اغلب در نتيجه اتفاقاتي است كه در 
. )Schneider, 2016: 81-82دهد( جامعه رخ مي

شناس، در برابر ديدگاه دوركيم و بورديو،  گيدنز، جامعه
شان محور پژوهش بوده است، قرار  كه تاكنون نظريه

گيدنز، بر اين باور است كه، تنها جامعه بر  گيرد. مي
سبك زندگي نظير سبك پوشش موثر نيست؛ بلكه اين 

رند. ديگر تاثير بگذا توانند به صورت متقابل بر يك ميدو 
ها  تواند ساير عرصه بر اين اساس، سبك پوشش نيز مي

سبك مصرف، سبك زندگي و ... را تحت تاثير  نظير
به  ،). با اين وجودGiddens, 2008: 106قرار دهد(

ها در گزينش آن ناگزير نيستند و  اعتقاد برخي، انسان
اين مساله، نقطه تفاوت ديدگاه وي با دوركيم و بورديو 

ها به  چنين بورديو، انسان اد دوركيم و هماست. به اعتق
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صورت تقريبا غيرعامدانه و تحت تاثير جريانات 
اجتماعي به سوي يك سبك خاص از پوشش سوق 

شوند. در حالي كه بورديو معتقد است كه،  داده مي
ها به واسطه تغييراتي كه در جامعه صورت  انسان
ن شوند. با اي گيرد، به يك سبك خاص علاقمند مي مي

وجود، نتيجه هر دو ديدگاه، تقريباً يكي است. از 
ديدگاه بورديو، نه فقط جامعه كلان، بلكه بسياري از 

گيري  واحدهاي اجتماعي خرد نظير خانواده، بر شكل
باشند و  ديدگاه نگرش نسبت به يك مساله موثر مي

سبك پوشش نيز احتمالاً از اين نكته مستثني 
 ).103: 1381نيست(بورديو، 

 ك لباس پس از جنگ جهاني دوم در آلمان سب
هاي  در جامعه آلمان پس از جنگ جهاني دوم، تلاش

بسياري براي بهبود وضعيت فرهنگ و اقتصاد اين 
جامعه صورت گرفت و نوع پوشش نيز از اين وضعيت 
مستثني نبود؛ به طوري كه، بسياري از طراحان لباس 

به  كوشيدند سبكي را براي پوشش انتخاب كنند كه
ها همراه  نوعي با هويت پس از جنگ آن

خوبي،  ). اين مساله، بهSchneider, 2016: 79(باشد
در عرصه تئاتر آلمان پس از جنگ قابل رويت است. 

صورت كلي مختار نبودند و فضاي جنگ،  طراحان، به
هاي  گرايي و تقويت آرمان ها را به سوي آرمان آن

و اولين جامعه آلماني كشانده بود. طراحان جز
هايي بودند كه از فرهنگ پوشش خارجي تاثيرات  گروه

ها، قبل  آن بود كه آن مساله،زيادي پذيرفتند. دليل اين 
هاي كاري خود را از  شروع جنگ جهاني دوم، فعاليت از

دست داده بودند و سايه جنگ جهاني اول، موجب 
ها قبل از شروع جنگ، به  شده بود تا مردم براي مدت

ت زيادي ندهند. از همين رو، پايان جنگ، پوشش اهمي
هاي از دست رفته را  آغازي براي طراحان بود؛ تا سال

جبران كنند و طراحي پوشش، اولين عامل براي جذب 
رسيد. به همين دليل، مطالعه  مخاطب به نظر مي

وضعيت پوشش در دوره قبل، حين و پس از جنگ، 
گرفت. شدت، مورد علاقه و مطالعه طراحان قرار  به
براساس ديدگاه آنان، مردم در دوران جنگ با توجه «

هاي ساده براي  به سردي هواي آلمان، از لباس
كردند؛ و  محافظت خود در برابر سرما استفاده مي

 :Ibid»(ها متصور نبود سبك پوشش خاصي براي آن
). در واقع، در اين بازه زماني تنوع 2و  1)(تصاوير 83

سبك پوشش، امري عادي  لباس به دليل مهم نبودن
تدريج،  بود؛ در حالي كه در زمان پس از جنگ، به

هاي خاصي براي پوشش مردان و زنان انتخاب  سبك
مساله مهم، آن است كه اين انتخاب، تا حدودي،  شد.

توان  غيرگزينشي بود و بر اساس ديدگاه دوركيم، مي

گفت كه جريان جامعه، طراحان را به سمت اين 
 .داده است ص سوق ميهاي خا سليقه

 

 
لباس مردان و زنان در حين جنگ جهاني  -1تصوير 

 ).Tolen, 2016: 15دوم(
 

 
: لباس مردم پيش از جنگ جهاني دوم در آلمان 2تصوير 

)Richen, 2014: 27( 
 

 
 ,Tolenپوشش گزينشي براي حيوانات جهت استتار( -3تصوير 

2016: 13( 
 

اكثر افراد پيش از جنگ جهاني دوم، سبك پوشش 
سان بود و تفاوتي از اين  ديگر يك جامعه تقريبا با يك

هايي كه  لحاظ قابل رويت نبود. حتي گاهي، پوشش
شد، نيز همان  براي استتار حيوانات در نظر گرفته مي

پوششي بود كه افراد عادي داشتند. براي مثال، 
شدند، با  حيواناتي كه براي اهداف جنگي استفاده مي

جا،  ). در اين3شدند(تصوير  ا پوشانده ميه اين لباس
پوشاني با طبيعت  سبك پوشش تنها به منظور هم

هاي خاص را  توان انتظار سبك است؛ بنابراين، نمي
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داشت. در حالي كه پس از جنگ جهاني دوم، 
هاي نسبتا متفاوت و گاه، متعارضي در آلمان  سبك

 هاي مختلف تئاتري در تشكيل شد. در اين زمان گروه
هاي ناشـي از جنگ را  كردند تا آسيب آلمان تلاش مي

 ).Tolen, 2016: 13براي مردم به تصوير بكشند(
 

 
دست بازيگران تئاتر در مرحله  پوشش يك-4تصوير 

 ).Richen, 2014: 40تمرين(
 

در آلمان، نهادهاي خاصي وظيفه و رسالت شناسايي و 
معرفي سبك پوشش پس از جنگ را برعهده داشتند. 

لبته، اين مساله، به صورت دلخواه توسط بازيگران ا
ها تا يكي دو دهه  تئاتر انتخاب شده بود. زيرا اكثر آن

پس از جنگ جهاني دوم، اغلب، به مقوله جنگ 
پرداختند؛ اگرچه موضوعات ديگري نظير مقاومت و  مي

شد. اين امر باعث  ها مشاهده مي غيره نيز در ميان آن
اصي براي تئاترهاي آلماني شده بود تا سبك پوشش خ

دوره گذشته  برگزيده شود؛ به طوري كه برخلاف
 (پيش يا حين جنگ)، كه در پوشش هنرمندان تنوع

اي در  هاي محدود و ويژه زيادي وجود داشت، سبك
هاي بازيگران تئاتر آلماني مشاهده  اين دوره در لباس

دستي لباس، اولين  ). يك14: 1384شد(كريمي،  مي
بوط به سبك طراحي پوشش در بازيگران ويژگي مر

تئاتر آلماني بود؛ زيرا موضوعات جنگ محور، اغلب 
، مشاهده 4نيازمند يكپارچگي است. در تصوير 

گردد كه زنان آلماني براي برگزاري يك دوره  مي
كنند؛  دست استفاده مي هاي يك تمرين تئاتر از لباس

زان، دست پوشيدن سربا ريخن، بر اين باور است كه يك
هاي دخيل در جنگ موجب  نظاميان و ساير گروه

خوبي،  شد، تا تاثيرات ناشي از جنگ جهاني دوم، به مي
هاي اوليه پس از آن در  خود را در نحوه پوشش سال

 :Richen, 2014ميان بازيگران تئاتر نمايان سازد(
30 .( 

  گردد كه نظريه براساس آن چه گفته شد، مشاهده مي
گر بخشي از تغييرات  تواند تبيين مي دوركيم و بورديو

رخ داده در سبك پوشش آلمان پس از جنگ جهاني 
ها، همواره، در  دوم باشد. طبق اين نظريه، انسان

كنند؛ بلكه اغلب  هاي خود، آگاهانه عمل نمي فعاليت
گيرند و بر اين اساس،  تحت جريانات اجتماعي قرار مي

وجه به پشت سبك پوشش بازيگران تئاتر آلماني، با ت
سر گذاشتن جنگ، تا حدود زيادي متاثر از آن بوده 
است. اين تاثيرگذاري شامل انتخاب رنگ، جنس و نوع 

ها،  باشد. به عنوان نمونه، در اين دهه طراحي لباس مي
هاي تئاتر، تصويري از گل نقش  روي برخي از لباس

بست كه نشانه قدرداني از سربازان آلماني بود. در  مي
هاي اوليه پس از جنگ جهاني دوم، اغلب  در دورهواقع، 

هاي سربازان  كردند به نوعي از تلاش مردم سعي مي
هايي كه در  در برخي از فيلم«چنين،  تشكر كنند. هم

دوران اوليه پس از جنگ ساخته شد، بازيگران 
كوشيدند با استفاده از تقديم گل به سربازان،  مي

آورند. اين مساله، در ها به عمل  قدرداني خود را از آن
پوشش بازيگران تئاتري نيز استفاده شد؛ با اين تفاوت 

ها، به جاي كاربرد گل در صحنه، آن را روي  كه آن
). Richen, 2014: 23»(بردند كار مي پوشش خود به

هايي از صحنه تئاتر نيز برخي از  اگرچه در گوشه
زان، بازيگران تئاتر، در پايان بازي با تقديم گل به سربا

)؛ اما در اصل، 5دادند(تصوير  اين وظيفه را انجام مي
تر از طريق ايجاد پوشش روي لباس  اين عمل بيش

يافت. در مجموع، فلسفه چنين  بازيگران، ظهور مي
طرحي روي لباس بازيگران تئاتر، قدرداني از 

هاي سربازان بوده كه در اغلب تئاترها، حتي در  فعاليت
كه با موضوعاتي غير از مقاومت، آن دسته از تئاترهايي 

شد، كاربرد داشت و  دفاع، جنگ و ... ساخته مي
بنابراين، مردم آلمان به راحتي اين مساله، را درك 

 كردند. مي
 

  
بندي تدريجي آن  استفاده از گل در پايان تئاتر و نقش -5تصوير 

  ).Moller, 2005: 17بر لباس بازيگران(
 

ل در قدرداني از سربازان گيري از گ به تدريج، بهره
سازي پوشش بازيگران تئاتر داد.  جاي خود را به سبك

هم در لباس زنان و هم در پوشش مردان، تصويري از «
گل وجود داشت؛ كه بخشي از سبك لباس بازيگران 

هاي اوليه پس از جنگ تشكيل  تئاتر آلماني را در دهه
اي  ). روي لباس زن، پارچهTolen, 2016: 12»(داد مي

منقوش به گل به صورت مجزا قرار گرفته؛ در حالي 
كه، اين نقش روي لباس مردانه، بافته شده 
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). تصويري كه در ادامه آمده است، 6است(تصوير 
دهد كه روي  مردان و زنان بازيگر تئاتري را نشان مي

 -لباس كار آنان، نقشي از گل به مفهوم نمادي سياسي
ها، اغلب، نقشي از فرهنگي نقش بسته است. اين نماد

فرهنگ قبلي آلمان، وقايع جنگ، قهرمانان جنگ و ... 
كشيدند و كل مفهوم گل، قدرداني از  را به تصوير مي

هاي سربازان و كل مجموعه جنگي در  فشاني جان
 جنگ جهاني دوم بوده است.

 

 
نقش گل بر لباس بازيگران پس از جنگ جهاني  -6تصوير 

 ).Moller, 2005: 17دوم(
 

با اين وجود و علاوه بر استفاده از نماد گل در پوشش 
هاي متنوع نيز تلاش ديگري از  بازيگران، كاربرد رنگ

اين بازيگران براي كاستن از فشار اجتماعي آن زمان 
كوشيدند به جاي  بود. در اين دوره، بازيگران مي

هاي با تنوع رنگي استفاده  رنگ از لباس هاي تك لباس
دهد كه چگونه بازيگران  نشان مي، 7كنند. تصوير 

هاي گسترده را در بازي تئاتر به  آلماني استفاده از رنگ
تر ترجيح  دست يا با تنوع كم هاي نسبتاً يك لباس
دادند. اشنايدر، در بخشي از پژوهش خود مطرح  مي
كند كه يكي از شرايط مهم در پذيرش بازيگر براي  مي

هاي  رنگ حضور در عرصه تئاتر، توجه به كاربرد
دهد  ، نشان مي8متفاوت در لباس بوده است. تصوير 

كه چگونه برخي از هنرمندان در زمان پذيرش 
بازيگري، تنوع رنگ را ملاك علاقمندي خود به 

اند. اين تصوير حاكي  بازيگري در عرصه تئاتر نشان داده
عنوان  از آن است كه، بازيگران تنوع در لباس خود را به

د براي كسب حرفه بازيگري به رخ بخشي از جذبه خو
). از سوي Schneider, 2016: 83اند( كشيده مي

هاي بازيگران تئاتر در آلمان  ديگر، رنگ اغلب لباس
هاي  صورت عامدانه از رنگ پس از جنگ جهاني دوم، به
شد تا  شد. زيرا باعث مي شاد و رنگي انتخاب مي

مخاطبان صحنه تئاتر براي مدت كوتاهي، غم و 
احتي ناشي از شرايط جنگ را از ياد ببرند. در تصوير نار
گردد كه بازيگران تئاتر خياباني در  ، مشاهده مي9

كوشند از  هاي پس از جنگ، چگونه مي آلمان در دهه
هاي متفاوت براي تنوع بخشيدن به صحنه تئاتر  رنگ

نمايشي استفاده كنند. در حالي كه پيش از آن، 

شد كه اغلب  فاده ميهاي خاصي در تئاتر است رنگ
 ).Richen, 2014: 41بدون تنوع بود(

 

 
 ). Moller, 2005: 18تنوع رنگ در لباس بازيگران تئاتر( -7تصوير 

 

 
تصوير تلاش بازيگران براي پوشش رنگين جهت جذب  -8شكل 

 ).Richen, 2014: 45در عرصه بازيگري(
 

 
جنگ  هاي پس از تئاتر خياباني در آلمان در دهه -9تصوير 

 ).Ibid: 44جهاني دوم(
 

جنبه ديگر از سبك پوشش لباس بازيگران تئاتر، 
نقوش به كار رفته روي لباس آنان بود. مشاهده 

شود كه، لباس زنان بازيگر عرصه تئاتر، نسبت به  مي
پيش از اين دوره، نقوش متفاوتي را تجربه نمودند. اين 

؛ شود تغيير در لباس مردان نيز تا حدودي ديده مي
تر  اگرچه ميزان تغيير مذكور در لباس زنان بيش

باشد. در واقع، پس از دوره جنگ، تلاش شد تا با  مي
افزودن نقوش روي لباس بازيگران، جذابيت ظاهري 

تري در عرصه نمايش رخ دهد و اين مساله، غالبا،  بيش
شناسي قابل توجيه است؛  هاي جامعه بر اساس نظريه

سازند كه اتفاقات  مي ها چنين عنوان اين نظريه
صورت ناخودآگاه و غيرمستقيم بر  اجتماعي، گاهي، به
گذارند؛ و اين امر، ممكن است در  افراد جامعه تاثير مي

نتيجه تاثيرگذاري مستقيم اما آگاهانه اين حوادث بر 
نهادهاي يك جامعه باشد؛ براساس اين نظريات، مثلا، 

ديشه و ايده را نهادي نظير خانه تئاتر هنرمندان، اين ان
ها،  در ميان كاركنان خويش القا نموده است كه آن

بايست براي فرار يا دور ساختن شهروندان و مردم  مي
هاي وضعيت موجود، با تغيير در  خويش از نگراني

سبك پوشش خويش در زمان اجرا، شادي را براي 
 ها به همراه آورند.  آن



            

 

99 

هنر،
وه 

جل
 

ال 
س

12 
ارة 

 شم
،

يز پاي ،3
139

9
ي: 

 پياپ
ماره

، ش
28 

تحليل نوع پوشش پس از جنگ جهاني دوم 
 شناسان  اس آراي جامعهبراس
پردازاني چون دوركيم، بورديو و گيدنز عنوان  نظريه

كردند كه، توجه به لباس و پوشش در عرصه  مي
عمومي، نظير خيابان و خصوصي، نظير صحنه تئاتر 

تري در مردم ايجاد كند و  تواند شوق و راحتي بيش مي
همين مساله،  عامل توجه به پوشش در بازيگران اين 

بوده است. رحيمي در تفسير نظريه گيدنز بيان عرصه 
تواند بر  دارد كه، سبك پوشش به مفهوم كلي مي مي

هاي زندگي در يك جامعه موثر باشد و در  ساير حوزه
يك حوزه خاص، نظير تئاتر قابل مشاهده است. مثلا، 
مخاطبان عرصه تئاتر ممكن است از سبك پوشش 

زندگي عادي  بازيگران متاثر شده و آن را در عرصه
خود پياده كنند. نظريه گيدنز، اگرچه تا حدود زيادي 
با وضعيت پوشش در جامعه آلمان پس از جنگ جهاني 

راستا است، با اين وجود، ديدگاه وي توسط  دوم هم
ها  برخي از محققان مورد انتقاد قرار گرفته است. آن

دهنده كامل تغييرات  معتقدند نظريه وي، پوشش
ويژه، پس از جنگ جهاني دوم  بهجامعه آلمان، 
). در اين پژوهش، نظريه 43: 1396نيست(رحيمي، 
ترين نظريه به تبيين مساله مورد  بورديو، نزديك

پرداز فرانسوي، مساله  تحقيق است. بورديو، نظريه
سبك زندگي را مورد مطالعه قرار داده و سبك پوشش 

ندگي دهد. به اعتقاد او، سبك ز را در اين حوزه قرار مي
صورت اجتماعي شكل  و از جمله سبك پوشش به

گونه نتيجه گرفت  توان اين گيرند. بر اين اساس، مي مي
كه تلاش براي تغيير در سبك پوشش در جامعه 
آلمان، تنها به واسطه تغييرات ساختاري يا صرفا فردي 

اي است كه در  نبوده؛ بلكه به دليل مشكلات گسترده
كليه ساختارها،  و رخ داداين جامعه، در نتيجه جنگ 

ها به اين نتيجه  ها و نهادها از جمله خانواده سازمان
بايست تلاشي براي بهبود وضعيت  اند كه مي رسيده

فعلي ايجاد كنند؛ و نهاد تئاتر نيز با همين ايده به 
تغيير در سبك پوشش پرداخته و توانسته اين تغييرات 

اين، با ). بنابر43: 1381را توسعه بخشد(بورديو، 
توان به افرادي اشاره كرد  استفاده از نظريه بورديو مي

نوعي، سبكي  اند، به كه به صورت خودجوش كوشيده
نوين را در پوشش آلمان ايجاد نموده يا پوشش ايجاد 
شده را گسترش دهند. اين مساله، به ويژه زماني 

شود كه در آلمان پس  يابد كه مشاهده مي اهميت مي
ميان بازيگران عرصه تئاتر نيز  از جنگ، حتي در
فرما نبوده است؛ بلكه اين سبك از  پوشش خاصي حكم

يك استان به استان ديگر در آلمان تغييرات زيادي را 
 تجربه كرده است. 

هايي كه از كشور آلمان قابل گردآوري  براساس داده
هاي تئاتري، شهري و استاني  توان به تفاوت است، مي

معنا كه گاهي، در يك شهر با وجود اشاره نمود. به اين 
توان از  هاي محسوسي را مي دو سالن تئاتر، تفاوت

لحاظ تبليغ سبك پوشش دريافت. در درون شهرها و 
ها يا از يك ايالت به ايالت ديگر نيز گاهي  ميان آن

وضع به همين منوال بوده است. در عين حال، با 
 مطالعه دقيق وضعيت پوشش در آلمان پس از جنگ،

ها و مناطق  هايي را نيز ميان استان توان شباهت مي
ها،  مختلف آن مشاهده نمود. بخشي از اين شباهت

همان چيزي است كه تاكنون به آن اشاره شد. به اين 
هاي  اند از لباس ها در آلمان كوشيده معنا كه، اكثر ايالت

رنگي، شاد و غيره استفاده كنند. با اين وجود، 
تواند سبك پوشش در  ها بهتر مي پرداختن به تفاوت

اين كشور را در ميان بازيگران تئاتر آن آشكار سازد. 
اولين تفاوت، توجه به لباس آزادتر در ميان اكثر زنان 

ها در  آلماني است. به اين معنا كه، برخي از ايالت
اند برخلاف  كوشيده ها مي مقايسه با ساير استان

يش بگذارند. اين تري را به نما گذشته، پوشش آزادانه
مساله،  تاحدودي، به دليل رهايي از مشكلاتي است كه 
در نتيجه جنگ عايد شهروندان اين كشور شده بود. 
زيرا برخي از شهرهاي آلمان در جنگ جهاني دوم در 

تري  آن حضور نداشتند و از اين رو، از آزادي عمل بيش
اند. در حالي كه برخي از شهرهاي ديگر  برخوردار بوده

تري را تجربه  به دليل حضور در جنگ پوشش كامل
هايي هستند كه  اند. اين گروه، اكثرا، همان كرده
تري را نسبت به  كوشند سبك پوشش آزادانه مي

گذشته حتي در عرصه تئاتر به نمايش بگذارند. از اين 
رو، در لباس زنان در دوره پس از جنگ جهاني، 

يان و هاي نسبتا كوتاه، عر استفاده از پوشش
) نسبت به گذشته 10تر(شكل راست، تصوير  برهنه
). جالب اين كه 44گردد(همان:  تر مشاهده مي بيش

تري  شهرهايي كه از جنگ به دور بوده يا در دوره كوتاه
تر اين تغييرات سبك پوشش  اند، كم آن را تجربه كرده

دهند؛ كه اين مساله، مويدي ديگر  را در خود نشان مي
ست كه دوركيم، بورديو و گيدنز در زمينه اي ا بر نظريه

تاثيرپذيري جامعه از تغييرات اجتماعي عنوان 
 سازند.  مي

 

 
سبك پوشش آزادانه زنان پس از جنگ جهاني  -10تصوير 

  ).Moller, 2005: 46دوم(
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سبك پوشش آزادانه زنان پس از جنگ جهاني  -11تصوير 

 ).Moller, 2005: 46دوم(
 

به يك تئاتر گروهي است كه در آن،  ، مربوط11تصوير 
زمان حضور دارند. در  شش هنرمند به صورت هم
پوشش  آنان گردد كه پوشش زنان مشاهده مي

اند. اين در حالي است  تري را به نمايش گذاشته آزادانه
كه، زنان پيش از اين در عرصه تئاتر يا خارج از آن از 

طوري كه كردند. به  تري استفاده مي هاي پوشيده لباس
گرفت. تصوير  هاي زيادي از بدن آنان را در بر مي بخش

، حضور يك زن را در صحنه اصلي تئاتر نشان 12
دهد. در اين تصوير، وي با پوشش و لباس نسبتا  مي

، تصوير 13كامل در صحنه ظاهر شده است. در تصوير 
گردد كه در صحنه تئاتر در حال  زني مشاهده مي

ت. در اين جا، اين زن با گفتگو با شخص ديگري اس
پوشش نسبتا كامل ظاهر شده است. اين تصاوير 

توانند نشان دهند كه چگونه در يك دوره زماني  مي
نسبتا اندك، يعني تنها يكي دو دهه پس از جنگ 
جهاني دوم، تغييرات وسيعي در سبك پوشش بازيگران 

 عرصه تئاتر رخ داده است. 
 

 
: زن آلماني در صحنه تئاتر پيش از پايان جنگ 13و  12صاوير ت

 ).Moller, 2005: 46( جهاني دوم
 

دهد كه چگونه يك زن در صحنه  ، نشان مي14تصوير 
پشت تئاتر، پوششي كامل دارد و همين پوشش را نيز 

نمايد. در هر دو تصوير، نحوه  در صحنه اصلي ارائه مي
هاي پس از  تر در دههتر بازيگران تئا پوشش آزادانه

جنگ جهاني دوم كاملا واضح است؛ و اين يك تغيير 
اساسي در نحوه لباس در ميان بازيگران زن تئاتر در 

 ،15آلمان پس از جنگ جهاني دوم است. تصوير 
وضعيت مشابهي را در يك صحنه تئاتر در دوره قبل از 
جنگ جهاني به تصوير كشيده است. در اين دوره، 

گذارد و  ثار ناشي از جنگ رو به فراموشي ميتدريج، آ به
شود كه خود را در پوشش  هاي ديگري مطرح مي مولفه

 سازد.  نيز نمايان مي
 

 
زن در تئاتر با پوشش از قبل از پايان جنگ جهاني   -14تصوير 

)Moller, 2005: 46.( 
سرانجام آخرين تغييري كه بر اساس ديدگاه بورديو در 

رصه تئاتر در آلمان پس از سبك پوشش بازيگران ع
جنگ جهاني دوم رخ داده و منجر به بروز تغيير در 

هاي استاني آلمان شده، مربوط  سبك پوشش در ايالت
رفته  به نقش و نگاري است كه در پوشش به كار مي

هاي آلمان پس از  است. به طوري كه در برخي از ايالت
ها  جنگ جهاني دوم، تغييرات زيادي در نقش لباس

كوشيدند  ورت گرفت و بازيگران و به ويژه، زنان ميص
هاي  تر و با جلوه هاي تزييني در پوشش خود از لباس

تر استفاده كنند؛ در حالي كه در گذشته، لباس  خاص
مردان به صورت ساده و لباس زنان به صورت 

پارچه و بدون نقش و نگار بوده است(بورديو،  يك
1381 :46 .( 

 

 
اني در صحنه تئاتر قبل از پايان جنگ جهاني زن آلم -15تصوير 

 ).Moller, 2005: 47دوم(
 

مقايسه ميان لباس و پوشش دو عصر متفاوت به ويژه 
در مورد زنان، حاكي از آن است كه تفاوتي اساسي در 
سبك پوشش از ساده و بدون نقش، به پيچيده و با 
نقش و نگارهاي گسترده و متعدد به وجود آمده است. 
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ها،  ساسي آن است كه، اكثر موضوعاتي كه در آننكته ا
ها داراي نقش و نگار متفاوت و متعددند،  لباس

محتواهايي متعلق به مبارزه و جنگ دارند؛ در حالي كه 
در زمان جنگ، لباس سربازان ساده بوده است. اين 

رغم  مساله به اين معنا است كه، بازيگران تئاتر علي
هاي ساده خودداري  ايفاي نقش سربازان، از پوشش

هاي با نقوش پيچيده بهره  كرده و اغلب از پوشش
توان به  ). با اين وجود، مي16گيرند(تصوير  مي

هاي  تئاترهاي ديگري اشاره كرد كه در برخي از ايالت
آلمان در رابطه با موضوعاتي غير از جنگ و مقاومت 

شد تا  ها كوشش مي شد و با اين وجود، در آن ارائه مي
هاي رنگي، پرنقش و نگار و جذاب استفاده  باساز ل

ها، تغيير سبك پوشش از ساده به  شود. در اين ايالت
پيچيده، كاملا آشكار و عامدانه بوده؛ زيرا تصور بر اين 

تواند بر جذابيت صحنه تئاتر  ها مي بود كه، اين رنگ
، نمايي از صحنه تئاتر را در ايالت 17بيافزايد. تصوير 
گذارد كه در آن، هر يك از  نمايش مي كلن آلمان به

بازيگران پوشش متنوع و پر از نقشي را براي بازي بر 
اند. به اعتقاد بورديو، اين  روي صحنه انتخاب كرده

انتخاب، همواره عامدانه نيست؛ بلكه گاهي، بر اساس 
تغييراتي است كه در جامعه كلان رخ داده باشد. 

ه پس از جنگ، چنين، در جامعه آلمان و به ويژ هم
ها  تمركز اغلب نهادها بر بهبود روحيه مردم و دوري آن

از حال و هواي جنگ بوده است. صحنه تئاتر نيز 
عنوان عنصري كه همواره با مردم رابطه مستقيمي  به

سازد، از اين قاعده مستثني نبوده است؛ به  برقرار مي
هاي پس  هاي مربوط به دهه طوري كه در اغلب نمايش

جهاني دوم، تغييرات محسوسي از لحاظ  از جنگ
 سبك پوشش رخ داده است.

 

 
  ).Moller, 2005: 47بازيگران تئاتر در حال نمايش(  -16تصوير 

 
 

 
 ).Ibidبازيگران تئاتر در حال نمايش( -17تصوير 

 

 گيري نتيجه 
پردازاني نظير دوركيم، بورديو و گيدنز،  از نگاه نظريه

ادي بر زندگي فردي و جمعي تغييرات اجتماعي آثار زي
ها دارند. سبك پوشش از جمله مواردي است كه  انسان

پذيرد. البته، اين بيان، اغلب در  از اين تغييرات تاثير مي
تر مورد  حد يك فرضيه باقي مانده و در عمل، كم

مطالعه قرار گرفته است. اين مطالعه با همين مقصود 
، ينتيجه عملطراحي شد و تلاش نمود تا با ارائه يك 

نشان دهد كه اين تاثيرپذيري تا چه اندازه در واقعيت، 
يابي است. در اين پژوهش، مشخص شد كه  قابل دست
تواند از يك تغيير عمده از زندگي متاثر گردد.  لباس مي

تواند موجب  جنگ يكي از تغييراتي است كه گاهي مي
انتقال فرهنگي شده يا به طرق ديگري بر پوشش تاثير 

ارد. جنگ جهاني دوم در آلمان، به دليل طولاني بگذ
باري را براي  بودن آن، آثار اقتصادي و اجتماعي زيان

شهروندان اين كشور به همراه داشت. برخي از محققان 
بر اين باورند كه، در اين دوره، غم و اندوه در چهره 

ها قابل تشخيص بوده است. خانه هنرمندان  انسان
گانه اين كشور،  از هنرهاي هفتآلمان، به عنوان يكي 

در همين راستا كوشيد تا به نوعي در شادابي و 
سرزندگي مردم دخيل باشد. از اين رو، استفاده از 

هاي شاد به همراه تزيينات گسترده و استفاده از  لباس
تر در صحنه نمايش براي دوري  هاي آزادانه پوشش

راتي ذهن مردم و شهروندان از آثار جنگ، يكي از تغيي
بوده كه در پوشش هنرمندان اين دوره مشاهده 

شده مردم  گردد و هدف از آن، تقويت روحيه ضعيف مي
بوده است. در واقع، در اين دوره، هنرمندان نيز مانند 

نوعي به بهبود  اند، تا به هاي جامعه كوشيده ساير گروه
وضعيت رواني مردم ياري رسانند. با اين وجود، اين 

، آگاهانه نبوده است. به عبارت ديگر، تغييرات لزوما
هاي آلماني در اين دوره،  اگرچه تلاش اكثر سازمان

تقويت وضعيت رواني مردم بوده است، اما گاهي، برخي 
ها، آگاهانه صورت نگرفته و انتخاب  از اين فعاليت

جا  چه در اين پوشش در همين زمره بوده است. آن
ا تشكيل اساسي است و يافته اصلي اين پژوهش ر

دهد، آن است كه، اين تغييرات در پوشش، در  مي
نتيجه تغييرات اصلي در جامعه(آثار جنگ) بوده است 

تر،  پردازاني كه پيش و اين مساله براساس ديدگاه نظريه
شان تشريح گرديد، قابل استنتاج و تبيين  ديدگاه

ها بر اين اعتقادند كه حوادث اجتماعي،  باشد. آن مي
ها از اين تاثيرات  ها نيستند؛ اگرچه آن انسانتاثير بر  بي

ناآگاه باشند و جنگ يكي از همين حوادث است؛ كه بر 
هاي صورت گرفته، آثاري را حتي بر  اساس تحليل
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هاي  كه آسيب-سبك پوشش شهروندان يك جامعه 
بر جاي گذاشته است.  -اند زيادي را از آن متحمل شده

اين تاثيرگذاري از  هاي پژوهش ما نشان دادند كه يافته
ترين ابعاد در پوشش هنرمندان، نظير جنس  كوچك

هاي آن، مانند  ترين ويژگي ترين و برجسته آن، تا مهم
گردد. در واقع،  ها را شامل مي رنگ و طراحي لباس آن

گيرند،  ها اگرچه دامنه وسيعي را در بر مي اين ويژگي
ها تنها با يك هدف خاص صورت  اما اغلب آن

ند؛ و آن، اين است كه تغييراتي در روحيه مردم گير مي
جا هنرمندان خانه تئاتر  ايجاد گردد. بنابراين، در اين

عنوان مكانيزم و ساز و كاري  آلمان، پوشش صحنه را به
ها و روحيات مردم به  براي دگرگوني در برخي از حالت

اند از طريق آن، به بهبودي مورد  اند؛ و كوشيده كار برده
ش دست يابند. اين مساله، حايز اهميت نظر خوي

هاي  زيادي است. زيرا هنرمندان، اغلب، ابزارها و ويژگي
كار  يابي به مقصود هنري خويش به زيادي را براي دست

گيرند كه شامل استفاده از بدن، زبان بدن،  مي
... است. در حالي كه به  و هاي بازيگري و هنري قابليت

ي، پيش از توجه به هر رسد، هنرمندان آلمان نظر مي
اند؛  ويژگي ديگر، نخست پوشش را مورد توجه قرار داده

تواند علاوه بر اهميت بالاي لباس،  كه اين مساله، مي
بودن تغيير در سبك پوشش نيز » زود بازده«ناشي از 

باشد. يعني، علاوه بر اين كه لباس و پوشش و ايجاد 
، پيش تغيير در آن، به لحاظ ويژگي ظاهري بودن آن
خورد،  از هر ويژگي ديگر قابل رويت بوده و به چشم مي
توان در  اما گويا بيش از هر مولفه ديگر نيز مي

تاثيرگذار بودن بر شهروندان يك جامعه موثر باشد؛ به 
مايه موفقيت  همين دليل، هنرمندان آن را دست

اي خويش از يك سو، و دستيابي به  حرفه -شغلي
 اند.  ذاري از سوي ديگر، قرار دادهبالاترين ميزان تاثيرگ

پردازان در  چنان كه ملاحظه گرديد، آن چه نظريه هم
رابطه با تاثير تحولات اجتماعي بر سبك پوشش 

اند، به لحاظ تجربي نيز تاييد گرديده است. با اين  گفته
هاي نخست  رسد كه تحولات دهه وجود، به نظر مي

ه تئاتر پس از جنگ جهاني دوم، به ويژه، در صحن
هنرمندان آلماني بيش از هر نظريه ديگر، با تئوري 

خواني داشته باشد؛ زيرا او، برخلاف بورديو  دوركيم هم
هيچ  و گيدنز، معتقد است كه تحولات اجتماعي بي

هاي تجربي ما  گذارند و داده اي بر افراد تاثير مي واسطه
 -هاي نخست حداقل در دهه -از صحنه تئاتر آلمان نيز

هاي  ي همين حقيقت است. با اين وجود، نظريهگويا
تري از  اند تا تحليل عميق بورديو و گيدنز نيز باعث شده

وقايع و اتفاقات رخ داده در جامعه تئاتر آلمان صورت 
هاي مساله پوشش توسط  گيرد و در واقع، ساير جنبه

 ها تبيين و تشريح گردد.  ها و نظريات آن ديدگاه

 نوشتپي
 1 Durkheim 
2 Bourdieu 
3 Giddens 

 ). 9: 1396يمي، نك. (رح 4
5 Meron. 

 ).14: 1398نك. (محمدي،  6
7 Coser. 

 منابع 
، نظريه كنش؛ دلايل عملي و انتخاب عقلاني).  1381، پير(بورديو

 نقش و نگار. ترجمه سيد مرتضي مرديها، تهران: 
شناسي و تفسير  هاي جامعه نظريه). 1396رحيمي، مسعود(

نامه دكتري، رشته  نپايا ها از نگاه انديشمندان امروزي، آن
 علوم ارتباطات، تهران: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 

فرهنگ ). جنگ جهاني دوم؛ شصت سال بعد، 1384، محمد(كريمي
 .  16-2، 4، شماره 2، دوره پايداري

زندگي و انديشه بزرگان ). 1393آلفرد( لوئيسكوزر، 
 ، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: علمي. شناسي جامعه

، ترجمه هوشنگ نائبي، شناسي جامعه). 1394گيدنز، آنتوني(
 تهران: ني. 

). محيط زيست و اهميت آن در ايران، مجموعه 1398، ميثم(محمدي
 . مقالات: نشريه دانشگاه تهران

). لباس و هويت: ابعاد هويت فرهنگي در 1396سرخه، مريم( مونسي
  .107 -121، 1، شماره 9، دوره جلوه هنرلباس ايراني، 
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Abstract 
Artists' clothing is not just a cover for the artist's profession, but clothing for their personality. Artists 
choose this dress to introduce themselves to the target community. This was also the case with 
German artists, especially after World War II. This means that they have always chosen special covers 
to present and appear to the people. However, historical data show that, especially after the end of 
World War II, the coverage of theater artists in Germany changed dramatically. This issue has been 
investigated, studied and analyzed in various ways, both in Germany and in other countries. However, 
by studying these works, we have found that based on pre-existing theories, the reason or factors 
influencing this phenomenon, namely the change in the style or manner of dress of German theater 
artists, can’t be exactly what they are. Therefore, in the present study, other factors in this field have 
identified and we have tried to show the impact of these factors to the audience more objectively. 
Theorists believe that coverage is not unaffected by social phenomena; that is, social phenomena such 
as war, revolution, conflict, or convergence can affect the phenomenon of cover, while almost all 
previous research has ignored the role of these factors on cover in Germany. Therefore, the question 
of the present study is what is the effect of social events (from the perspective of sociologists), 
especially World War II, on changes in the costume style of theater artists in Germany? 
The data of this research have been collected using documentary-library method and analytical-
historical method. The findings show that after World War II, there was a gradual change in the 
clothing style of German artists, which we believe that it could probably be due to some social events. 
Durkheim, Bourdieu, and Giddens, as social theorists, believe that changes in society can also affect 
clothing style. According to Durkheim and Bourdieu, people do not choose clothes freely and 
individually, but make limited choices in choosing clothes within a predetermined framework. Thus, 
from the point of view of these two social theorists, society or its developments influence the 
individual's choice in the field of clothing (and in fact in all fields). Although Giddens attaches more 
importance to individual freedom, he believes that social events are not ineffective in human 
activities. He believes that explaining the impact of social developments on a phenomenon is not as 
simple as some theorists have suggested, but in any case, it is obvious that social phenomena affect 
events and people. Although similar views held among domestic theorists, almost all of them point to 
the same point that Durkheim emphasizes. Thus, using the views of these theorists, it can be said that 
the events after the war caused the artists of the theater house in Germany to choose costumes in the 
field of acting that would bring the most attraction and joy to the audience. This choice often operated 
through color, design, fashion, etc., and prepared intentionally or sometimes unknowingly to improve 
the mental state of the citizens of German society. In fact, based on historical data on the one hand and 
sociological theories on the other, it can be claimed that the conditions of World War II were such that 
it largely eliminated happiness from the people, and this issue is well represented and recognized in 
the images left by some artists from this period. For this reason, after the end of World War II, 
German artists, consciously or even unknowingly, gradually turned to clothes that would remove the 
discomfort from the people and create joy and desire among them. This shows that people are not as 
free in choosing their clothes or clothing as they or others think, but they make choices within a range 
determined by social factors, and only in the realm of action. The findings show that the changes that 
have taken place in the style of costumes worn by German theater artists are not limited to one feature, 
but many features such as color, material, style, etc. have changed in them, and it is interesting that all 
this changes have taken place in the direction of improving people's morale. Our findings in this study 
could lead the actors in the field of art (in all aspects) to think that they pay more attention to social 
factors, identify their impact on cultural phenomena, and according to that they take steps to improve 
the cultural and artistic status of their community. Finally, the findings of the present study show that 
paying attention to the impact of social phenomena on clothing in the present study is somewhat 
innovative because it is a pioneer of other researches in this field. 
Keywords: Style of Clothing, Socio-cultural changes, Artists of Theater Scene, World War II. 
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